
آغاز تحصیل شهید آقاسی زاده در دانشگاه تورنتوی کانادا با حضور امام 

خمینی(ره) در پاریس هم زمان شد. او آرام نگرفت و برای پیوستن به نهضت امام 

عازم فرانسه شد. روزها مترجم خبرنگاران خارجی بود و شب ها در نوفل لوشاتو 

نگهبانی می داد. با تأکید امام بر اتمام تحصیل، دومرتبه عازم کانادا شد. در طول 

تحصیل، به لحاظ برتری علمی و اعتقاد به انقلاب اسلامی و تلاش های بی دریغ در 

انجمن اسلامی کانادا، از مکر و حیله منافقین، گروه های مخالف مشکلاتی در مسیر 

تحصیل و فعالیت های سیاسی و مذهبی اش به وجود آوردند اما او با استقلال فکری و 

اتکا به نفس، تلاش همه جانبه ای را با کمک دانشجویان مسلمان در جهت افشای 

چهره گروهک های منافق شروع کرد. کارشناسی خود را در رشته مهندسی سازه ها و 

سپس کارشناسی ارشد را در رشته پل سازی با ارائه تز مهندسی در دانشگاه تورنتوی 

کانادا با معدل بالایی گذراند و رتبه اول دانشگاه را کسب کرد.

زینب طوسی، همسرش، درباره زندگی ساده اش در حین اینکه یکی از فرماندهان 

اثرگذار جنگ بود می گوید: ایشان یکی از نخبگان مهندسی بود.

 شاید باورتان نشود که آن زمان حتی از خارج کشور هم برای کار مدام به او تلفن زده 

می شد. یادم هست یک بار پیشنهاد کاری بهش شده بود که در دهه ۶۰ میلیون ها 

تومان کارمزد داشت. الان دوستان و هم رده های ایشان از شهرت زیادی برخوردارند 

اما شهید اصلا اهل این چیزها نبود. حتی وقتی به دفترش می رفت، پشت میز 

نمی نشست و یک چمدان داشت.

بانو طوسی تا زمان شهادت، همراه شهید به مناطق جنگی می رفت. دراین باره 

می گوید: یک هفته بعداز عقد، با یک چمدان با ایشان همراه شدم. 

نزدیک به ۲۹ بار شهر به شهر و جابه جا تغییر مکان دادیم. تازه نه اینکه ایشان را ببینم 

بلکه شاید هفته ای یک بار یا دو هفته ای یک مرتبه به خانه می آمد. من و بچه ها حتی 

توی کانتینر هم زندگی کردیم. در حالت خوبش، در اتاقی دوخوابه که توالت و حمام 

و یک اجاق گاز هم برای آشپزی داشتیم. همین طور یادم هست یکی از خانه هایی که 

در آن زندگی می کردیم، شکاف عمیقی داشت. یک مرتبه که مادرم برای دیدنم آمده 

بود، می گفت: دختر، مراقب باش جانوری نیاید و به بچه هایت آسیبی نزند. حتی 

آن وقت ها لیوان نداشتیم و در شیشه مربا چای می خوردیم. تازه فضای جنگ بود و 

نمی شد از خانه بیرون رفت. گاهی که موشک می زدند، من مجبور بودم سه طبقه را 

با دو فرزند قد و نیم قد و یکی که باردار بودم پایین بروم و باز بالا بیایم. با این حال، 

عاشقانه او را دوست داشتم. به همه می گفتم آدم باید جایی زندگی کند که همسرش 

هم باشد.

ستاره ما بی ستاره ها باش
باید سـاکن مشـهدالرضا باشـی تا درک کنـی چگونـه تک تـک کوچه ها و 

خیابان هـای ایـن شـهر هـر صبـح و شـب بـه یـک عشـق عمیـق و بـه یـک 

گنبد طلایی رنگ می رسـند، به یک حرم بزرگ، بـه یک حیاط باصفـا، به کبوترهای 

جلـدی کـه خیـال پریـدن ندارند.سال هاسـت خصلـت مشـهدی ها ایـن شـده کـه 

وقتی از هجوم نامهربانی های دنیا قلبشـان تیر می کشـد و خسـته می شـوند، اصلا 

از دنیا که بریده و کنده می شـوند، آن وقت دلشـان می خواهد قدم بزنند، به سـمت 

گنبد طلایـی . مشـهدی ها به گـواه همیـن نشـانه رو می کنند به سـمت حـرم و از 

آقـا بـرای شروع روزشـان رخصـت می خواهنـد و روزشـان را بـا یـک «سـلام» 

آغازمی کنند.

اشک هایی که بی قرار و بی صدا روی گونه می غلتد

در کوچه پس کوچه هـای ایـن شـهر شـلوغ، هـر لحظـه  کـه عاشـقانه رو بـه 

سـوی حرم یار گام برمی داریم، همین که گنبد و گلدسـته را می بینیم دست 

و پایـمان می لـرزد و چشـممان به سـمت ورودی حـرم می چرخد. اشـک هایمان 

چقـدر بی قـرار و بی صـدا روی گونـه می غلتـد و هیچ کس از حـس و حالمـان باخبر 

نمی شـود. در مقـام «رضـا»، رو به سـوی گنبد طلایـی زانو می زنیـم و محو دارالشـفا 

می گوییـم: السـلام علیک یـا علی بـن موسـی الرضا.

درسـت مثـل تک تـک کبوترهـای جلـد حـرم مـا مشـهدی ها هـم می نشـینیم یـک 

جـای دنـج تـوی صحـن، زل می زنیـم بـه تک تـک آدم هایـی کـه نمی دانیـم چـه 

روزگاری دارنـد. زل می زنیـم بـه کبوترهایـی کـه گاهـی دلمـان می خواهـد جـای 

آن هـا باشـیم. زل می زنیم بـه آسـمان آرام حـرم و مهربانـی و امیـد از فضایـش هدیه

 می گیریم.

چه غم دارد آنکه تو را دارد

یـک گوشـه دنـج تـوی صحـن می نشـینیم و زمزمـه 

می کنیـم: یـا امـام رئـوف، سال هاسـت بـه محبـت 

و ولایت تـو پنـاه آورده ایـم. مـا را از هـوای دل انگیز 

کرامتـت سرخـوش کـن.

زمزمـه می کنیـم: مـا را بـه انـدازه کبوتـر گنبـدت 

قبول کـن آقـا و سرگردانی مـان را سـامان ببخش 

ای آن کـه حرمت قبله دل  های شکسـته اسـت. 

اینجاسـت کـه یـک دنیـا آدم نگرانی هـا و 

غم  هایشـان را بـه پنجـره فـولاد تـو گـره 

می زننـد. حرمت 

از آسمان پرستاره 

پرسـتاره  تر  نیـز 

اسـت یـا غریب الغربا! 

چقـدر آدم اینجاسـت کـه 

در هفـت آسـمان غیـر از تـو 

ستــــاره  ای ندارنـد. پـس بیـا ای 

مهربان تریـن امـام، تـو هـم سـتاره همه 

مـا بی سـتاره  ها بـاش.

اعظم عباس پور
فعال فرهنگی
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زندگی عاشقانه با شاگرد اول دانشگاه تورنتو
همسر شهید حسن قاسی زاده از روزهایی می گوید که در كانتینر به 

همراه او زندگى کرده است

لیلا جانقربان
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۲شنبــــــه
۲۳ آبان  ۱۴۰۱
۱۹ ربیع الثانی ۱۴۴۴

شماره ۳۸۰۹

پاسخ به پرسش های حقوقی
  در این ستون به پرسش های حقوقی مخاطبان عزیز که با پیامک یا تلفن ثبت شده باشد پاسخ داده می شود. مخاطبان گرامی می توانند 

برای اطلاع بیشتر، با روابط عمومی شهرآرا به شماره ۳۷۲۸۸۸۸۱ تماس بگیرند یا به شماره پیامک ۳۰۰۰۷۲۸۹ پیام دهند.

 آیـا می توانـم یارانـه خـودم و فرزندانم را به جـای نفقه اسـتفاده

؟ کنم

زن تنهـا می توانـد سـهم یارانـه زوج را بـه عنـوان نفقـه توقیـف و 

برداشـت کند و سـهم فرزنـدان حتـی اگر حسـاب توقیف شـده 

باشـد، با تقاضای سرپرسـت خانوار که یارانه به حسـاب او واریز 

می شـود، قابلیـت رفـع توقیـف دارد.

 مدیر سـاختمان به دلیـل پرداخت نکردن شـارژ از سـوی برخی از

همسـایه ها، در پشـت بام را بسـته اسـت. این مسـئله همه را به درد 

سـر انداخته. آیا اجازه ایـن کار را دارد؟

تصمیم گیـری دربـاره مشـاعات سـاختمان بایـد در جلسـات 

ساختمان مطرح شـود و با تصمیم اعضا باشـد. مدیر ساختمان 

نمی توانـد به تنهـای دربـاره مشـاعات تصمیـم بگیـرد.

 زنی بازنشسـته هسـتم کـه با دختـرم زندگـی می کنـم. خانه ای 

خریداری کردیم که نمی دانستیم بدهی شـهرداری دارد. الان صاحب 

قبلـی زیربـار نمـی رود و بهانه تراشـی می کند راهکار چیسـت؟

و  انتقـالات هنـگام خریـد  بـه نقـل و  هزینه هـای مربـوط 

فـروش بـا توافـق طرفیـن تعییـن تکلیـف می شـود. در فـرض 

سـؤال و بـا توجـه بـه اینکـه نسـبت بـه هزینه هـا توافقـی 

صـورت نگرفتـه، امـکان طـرح خواسـته بـه طرفیـت فروشـنده 

وجود دارد.
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زهرا شوشتری
کارشناس حقوق 
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